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  چكيده

هاي فرهنگ باستاني ايران است كه از رهگذر ادبيات           اي يكي از مؤلفه     مضامين اسطوره 
اين تأثيرگـذاري گـاه تـا دورة        . هاي پيراموني راه يافته است      منظوم و منثور، به فرهنگ    

نـوزدهم يكـي از      /سـيزدهم ة  نگـاري عثمـاني در سـد        معاصر دوام يافته كه نمايـشنامه     
ور منتقدي بـود كـه بـا     الدين سامي فراشري، اديب و انديشه  شمس. هاي آن است    وهجل

، بـه نقـد نظـام سياسـي عثمـاني          »كـاوه «الهام از اسطورة ضحاك و در قالب نمايشنامة         
 ايران به فارسي ترجمـه شـد و         ةنمايشنامة يادشده در آستانة انقلاب مشروط     . برخاست

 و ترجمـة    ي محتـواي ايـن نمايـشنامه      در پژوهش حاضـر بررس ـ    . نام گرفت » ضحاك«
شـود بـا الهـام از          كوشـش مـي     و  مـدنظر قـرار دارد     مثابة يك مـتن ادبـي        به فارسي آن 
بـازآرايي محتـوايي    شناسي متناسـب، پيونـد        عنوان يك رهيافت روش     گرايي به   نوتاريخ
ني عثمامتمايز ايران و     فرهنگي - سياسي  كاركرد انتقادي آن در دو بافتار      با كاوهاسطورة  

بررسي زمينة تاريخي نگارش كـاوه در عثمـاني و ترجمـة آن در ايـران از                 . تبيين شود 
اي حكايت دارد؛     ماية اسطوره   نوايي سپهر گفتماني هر دو محيط سياسي با اين درون          هم

در هر دو بستر، خودكـامگي آمـاج نقـد بـوده و مؤلـف و متـرجم بـراي ايـن منظـور                       
تـوان تـشخيص       وجه تمايزي نيز مي    لبتها. اند  يافتهماية اسطورة يادشده را مناسب        درون

آنكـه متـرجم در      كرده، حـال    داد؛ سامي روايت خود را بر بازآرايي چهرة كاوه متمركز           
واكنش به استبداد قاجاري، خوانش متفاوتي از اسطورة مـذكور بـر محـور شخـصيت                

 نـشان   مترجم نمايشنامه را با نام ضحاك عرضـه كـرده تـا           . ضحاك عرضه نموده است   
هـاي    هاي تاريخي مـشابه تفـاوت       رغم اشتراكات فرهنگي و تجربه      دهد اين دو بستر به    

بعد ديگر نمايـشنامه نـاظر بـر تجلـي          . آشكار و در نتيجه مسير متفاوتي در پيش دارند        
مسئلة عدالت و مصائب اجتماعي است كه در روايت زندگي كاوه بازتـاب يافتـه و بـا                 

  .رانِ اين روزگار همخواني داردهاي زندگي روزمرة اي واقعيت
  .الدين سامي، ضحاك، عثماني، كاوه ترجمه، شمس ايران، :ها كليدواژه
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  در صدر مجلس تختي گذاشته شده است«
  از طرف راست و چپ تخت دو درب
  »ديوارها مصور به تصوير مار

 )7: 1323سامي، (

  مقدمه
اي   سياسيِ آن، چهرة تازهةبع صحنتَ نوزدهم، محيط فكري عثماني به    / دوم سدة سيزدهم   مةدر ني 

، عصر جديـدي در حيـات       )م1861-1839: حك( با درگذشت عبدالمجيد اول   . از خود نماياند  
 اصـلاحات . هـاي مـشهود آن بـود        سياسي امپراتوري آغاز شد كه نقد سلطنت مطلقـه از جلـوه           

چـاپ و    تأسيس نهادهاي آموزشي جديد، تربيت نخبگان نوگرا، رونـق           چون تحولات شگرفي 
 در اين مقطع، نخبگـان  . در عثماني ايجاد كردنشر و ظهور يك قشر انديشمند منتقد و تجددگرا 

خـواه در رأس    فرهنگيِ ترقـي گاههاي سياسي و  ها و چهره فرادست اعم از سلاطين، صدراعظم   
هـاي نوشـتاري     اما در وضعيت جديد، متفكراني قرار داشتند كه با توسل بـه گونـه           ،تغيير بودند 

هـا ديگـر بـه نوسـازي ارتـش،           آن. وين در پي طرح مفاهيم متجدد سياسي و اجتماعي بودنـد          ن
   چـون آزادي   مـدرني  مي حتي نظام حقوقي بسنده نكردنـد؛ بلكـه مفـاه          واصلاح نظام آموزشي    

هـاي سياسـي و اجتمـاعي         انديـشه . سياسي و نظام پارلماني را سزاوار طرح و پيگيري دانـستند          
زمـان، رونـق صـنعت چـاپ و          هم. گنجد  نوعثمانيان در اين مقوله مي    شده توسط جريان      مطرح

هاي انتقادي و رمان، اُفـق        اقبال به ابزارهاي تازه براي نشر افكار نظير روزنامه، نمايشنامه، رساله          
هـاي   مـدتاً از اشـراف آنـان بـه زبـان     آراي خود را كه عنويني به روي نوگرايان منتقد گشود تا      

  .، نشر دهندگرفت گي در فرنگ مايه مياروپايي يا تجربة زند
هاي انتقـادي از وضـعيت عثمـاني در قيـاس بـا اروپـاي آن روزگـار         گام ارائة گزارش   پيش

. بودنـد ) م1822. د( و احمد عزمي افندي) م1750-1799(  ابوبكر راتب افندي  هايي چون   چهره
ر قـدرت و طـرح       شتاب گرفت و به نقد ساختا      نوزدهم/ ة سيزدهم  در نيمة دوم سد    نگرشاين  

. در اين مقطع بودنقد سياسي با محمل ادبي    حاصل آن رونق    . مفاهيم جديد سياسي سوق يافت    
مثابـة ابـزاري نـو در اختيـار           هـاي ادبـي بـود كـه بـه           در اين ميان، نمايشنامه يكي از اين گونـه        

 -1288( اثـر ابـراهيم شناسـي     ) م1860: نگـارش ( ازدواج شاعر . وران منتقد قرار گرفت     انديشه
 مـيلادي بـه     1870دست ترُك سرآغاز راهي بود كه از دهة           اديب چيره ) م1826-1871/ق1242

 زاده محمود اكرم    يياز رجا » وصلت«و  » آطالا«،  »ليق  عفيفه آنژه «هاي    نمايشنامه. بعد رونق گرفت  
و » وطـن يـا سيليـستره   «،  )م1849-1913( از ابوضيا محمد توفيق   » اجل قضا «،  )م1914-1847(
هـايي چـون      چهـره . در همين دهه به نگـارش درآمـد       ) م1840-1888(  نامق كمال   از »لنها  گل«
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 مفاهيم  ة با نگارش آثار نوآيين ازجمله نمايشنام      نيز) م1850-1904( الدين سامي فراشري    شمس
 به نگـارش    يلاديم1876سامي در سال    » هكاو«نمايشنامة  . اي درانداختند   و مضامين سياسي تازه   

سامي در  . نويسي تركي در عثماني رقم بخورد       هه، روزگار درخشان نمايشنامه   درآمد تا در اين د    
مايه براي همتايـان وي در        اين درون . اين نمايشنامه به نقد خودكامگي سلطان عثماني برخاست       

رو، نمايـشنامة     يـن ا از ؛جان بود جاذبه داشت     ايران كه در همين روزگار گرفتار استبدادي سخت       
 .و شد و به فارسي برگردانده شدر كاوه با اقبال روبه

دليل سهم سامي در     در تركيه به  . توان بررسي كرد    پيشينة پژوهش حاضر را از چند زاويه مي       
 در ايـران    1.تكوين ادبيات جديد تركي، شماري پژوهش دربـارة او بـه نگـارش درآمـده اسـت                

 الاعـلام    اموسق ـهاي ديگر يـا تأثيرپـذيري دهخـدا از            اسطورة ضحاك و مقايسة آن با اسطوره      
نيـا در پـژوهش كلاسـيك خـود دربـارة             رئـيس . ها بوده است    نقطة محور برخي پژوهش   سامي  

مناسبات ايران و عثماني از معدود پژوهشگراني است كه در اين زمينه اطلاعات درخوري ارائه               
ذيـل ادبيـات    نيـز   آدميـت   . كنـد   دهد و به ترجمة اثر سامي با نام ضحاك در ايران اشاره مي              مي

حـال، تـاكنون پژوهـشي دربـارة           بـااين  2.اجتماعي و سياسي به اين نمايشنامه توجه كرده است        
تطبيقي بافتار سياسي ايـران     مقايسة  ويژه از منظر      چگونگي بازنمايي نمايشنامة كاوه در ايران، به      

  . و عثماني انجام نشده است
شنامة كاوه برآينـد    شود نشان داده شود كه چگونه نگارش نماي         در پژوهش حاضر تلاش مي    

معنا كه زمانة     بدين. يك چرخش گفتماني در فرهنگ سياسي عثماني نيمة دوم سدة نوزدهم بود           
هاي سياسـي برگرفتـه از غـرب     اصلاحات از بالا به سر رسيده بود و متفكران با الهام از انديشه       

 كـشاكش وطيت در   در آستانة مشر  نيز  وران ايران     انديشه. خواستار نوگرداني نظام سياسي بودند    
 از رهگـذر سـان   بـدين .  ترجمة اين نمايشنامه را كارآمد يافتندانتقاد از ساختار استبدادي قدرت    

                                                 
1. Kılıç, Çiğdem, Piyeslerinin önsözlerine göre Şemsettin Sami’nin tiyatro görüşleri ق087-=  

Tiyatro Araştırmalrı Dergisi, 28: 2009-2, pp. 19-40; Topaloğlu, Yüksel, “Bir Töre Ouunu: 
Besa Yahut Ahde Vefa”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2013 Cilt 15 
Sayı 1 (169-184), ss. 169-184; Akı, Niyazi. XIX. Yüzyıl Türk Tiyatrosu Tarihi. Erzurum: 
Atatürk Üniversitesi Yayınları, 1963; Sağlam, Nuri, “Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında 
Milli Tiyatro”, Anlayışı ve Şemsettin Sami’nin ‘Besa yahut Ahde Vefa’ Adlı Piyesi, İlmi 
Araştırmalar, S: 8, İstanbul, 1999, s. 199-207. 

هـاي اعـلام    تحليـل اسـتنادي مـدخل    «؛)2-39: 1388صادقي،  (،  » دهخدا ةنام  نويسي در لغت    هاي فرهنگ   شيوه «.2
» مايـران و عثمـاني در آسـتانه قـرن بيـست           «؛  )173 -199: 1382احتشامي،  (،  » دهخدا ةنام  تاريخي غيرشخص لغت  

دانشنامه جهان اسلام گزارشـي از زنـدگي و   » الدين سامي  شمس«، نيز همو در مدخل      )99و  126: 1385نيا،    رئيس(
 دربـارة   نيـز ؛  )316و  343 -344: 1400آدميـت،    ( ايـدئولوژي نهـضت مـشروطيت      آثار سامي ارائـه كـرده اسـت؛       

 )Abdulla, 2023 .نك( الدين سامي و نسبت او با شعر فارسي شمس
from: https://www.academia.edu/32771090/ 



  طولابي/   ضحاك در ادبيات انتقادي عثمانيةبازنمايي اسطور  /230

 كـه در پـسِ    مناسبات ايران و عثماني دست يافتاز سرشتتوان به دركي  اي مي آثار نمايشنامه 
  .روايتي عمدتاً سياسي مغفول مانده است

 الهـام گرفتـه كـه رهيافـت     1گرايي ويكرد نوتاريخشناسي، پژوهش حاضر از ر      لحاظ روش   به
گـذاران    از نظـر بنيـان    . كارآمدي براي پرداختن به متون ادبي چونان منبع پژوهش تاريخي است          

بـر بازنمـايي زمانـة خـود، حامـل         مثابة يك فراوردة تاريخمند، افـزون       اين رويكرد، متن ادبي به    
به بيان ديگـر، مـتن ادبـي        .  آن روزگار است   گاه ساختارهاي زباني و فرهنگي      ها و جلوه    گفتمان
هـا و     ها، نگرش   بر اينكه محصول يك بافتار تاريخي معين است، در تاروپود خود گفتمان             افزون

تـر از     توانـد بـه شـناخت ژرف        هـا مـي     كند كـه واكـاوي روشـمند آن         ساختارهايي را حمل مي   
بـر ايـن اسـاس،       2.هاي فرهنگـي غالـب آن عـصر كمـك كنـد             شناختمان، ايدئولوژي و نگرش   

توان آن را منبعي سودمند بـراي دسـتيابي بـه معرفـت               نمايشنامه نيز يك متن ادبي است كه مي       
در عين حال، در اين پژوهش به صرف واكاوي متن بـسنده نـشده و كوشـش                 . تاريخي دانست 

 ـ                     ا شده است تا با ترسيم ابعاد مختلف بستر تاريخي، ارتباط متقابـل زمينـه و زمانـه در پيونـد ب
  .گفتمان حاكم بر آن متن تبيين شود

  
  المجالس تا نمايشنامه  از زينت

. آيـد   امروز اين قبيل تصنيفات به كار ملـت نمـي         .  گذشته است  المجالس   زينت و    گلستان دور«
 فـن درامـا و رومـان        ،امروز تصنيفي كه متضمن فوايد ملت و مرغوب طبايع خوانندگان اسـت           

شايد نتوان انتظار داشت كسي جـز فتحعلـي آخونـدزاده،     ).215: 1335ميرزاآقاتبريزي،  ( »است
نويسي، تغيير گفتمان زمانـه و   نويسي، چنين صريح در اهميت نمايشنامه      چهرة پيشگام نمايشنامه  

ميرزاآقا تبريزي، مخاطب نامـه بـا وي        . هاي نوشتاري سخن براند     تبع آن ضرورت تغيير گونه      به
ماية ترقي و تربيت ملت و تكميل مراتب عبـرت و           «را  » اتاين قسم تصنيف  «نوا بود و او نيز       هم

 را بـه  گونـة جديـد نوشـتاري        اينتا   كوشيد   ، به سهم خود   رو  ينا از ؛)2 :همان( دانست» تجربت
در آستانة انقلاب مشروطه، نمايشنامه به محافـل تجـددگرا راه گـشود             .  عرضه كند  زبان فارسي 

 كه بدون هـر كـدام از        شده سه اصل ترقي ياد      عنوان هاز مدرسه، روزنامه و تئاتر ب     اي كه     گونه  به
  ).21: 1366تياتر، روزنامة ( ها تمدن، ناقص خواهد بود آن

                                                 
1. New Historicism 

: 1382ميلانـي،  . نـك (و كارايي آن براي پژوهش تـاريخي  ) گرايي نوين تاريخ( گرايي  رويكرد نوتاريخة در زمين.2
 ؛11-20: 1397؛ پاينده، 17-13

Greenblat, 1989: 1-14; Montrose, 1989: 15-37; Aram Weeser, 1994: 1-34; Gallager & 
Greenblat, 2000: 20-48) 
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تـاب  باز» تعزيه« سنت اي غني از آن در     هپيشينالبته فرهنگ ايران با فن نمايش بيگانه نبود و          
 از غـرب    ي آن اسـت،    برابرنهادة فارس ـ   نمايشنامه  كه 1»درام« مدرن آن يعني      اما سبك يافته بود،   

) ق1264-1313: حـك ( شـاه   ها در دورة ناصرالدين     خانه  با ساخت نخستين نمايش   . الهام گرفت 
 مـرور قـوت بگيـرد    دهليزي گشوده شد كه اين هنر به ايران راه يابد و اين رهاورد فرنگستان به  

ن بود كـه     بيان آ  سبكگونة نوشتاري نوظهور     ويژگي ممتاز اين  ). 58-59: 1333ي،  يجنتي عطا (
 ، كنايـه يـا اسـتعاره       طنـز  لحـن  اين قابليت را داشت كه با        همچنين. زد  محاوره پهلو مي   زبان   هب

درواقـع،  .  بودنـد  متـصور ايـران   آينـدة   بـراي   اي    تـازه  كه افق    تجددگراياني را بيان كند   منويات  
ني ساده  به زبا  هاي خود را    دغدغه تا    گذاشت وران تجددگرا    انديشه در اختيار نمايشنامه محملي   

عيوب زمان اسـتبداد را بـه زبـان سـاده و     « آنان اميد داشتند با نمايشنامه    . بيان نمايند  فهم  و عامه 
بـه  فارسي   نمايشنامة). 50: 1366روزنامة تياتر،   (بيان كنند و راهي براي تغيير بگشايند        » عاميانه

ذر زبـان تركـي بـه        پا گرفت كـه از رهگ ـ      داغي و ميرزاآقا تبريزي      ميرزاجعفر قراچه  همت امثال 
 .محيط فرهنگي قفقاز پيوند خورده و از گفتمان تجـددگراي آخونـدزاده تـأثير پذيرفتـه بودنـد                 

شيخ ابوالحـسن نجفـي   نحوي بود كه  رونق نمايشنامه در محيط پرتلاطم ايران عصر مشروطه به     
  ).223: 1377نژاد،  زرگري(گشود » تياتر« لب به شكوه از ،خواه مرندي، از علماي مشروعه

  
   در خدمت نقد سياسي نمايشنامه

متعاقب تشديد بحران نظم سياسي در عثماني، ضرورت اعمال اصلاحات آغاز شد و بـا يـاري                 
هاي ادبي    پيوستگي اصلاحات با ساختار سياسي قدرت در ظهور چهره        . دولتمردان قوت گرفت  

-1872/ق1240-1289( پاشـا    ، پرتـو ادهـم    )م1789-1845/ق1204-1261( پاشا   چون عاكف 
بازتاب يافت كه جملگي حامـل      ) م1891-1823/ق1338 -1208( پاشا   يا احمد وفيق  ) م1825
: 1340حبيـب،   ( ها جاي پاشاها را گرفتند    »افندي«با ظهور ابراهيم شناسي،     . بودند» پاشا«عنوان  

ي هـا   اين مسير با ظهـور چهـره      . تا ديگر ابزار بيان و مسائل مدنظر آنان نيز متفاوت باشد          ) 107
تأثيرپـذيري از   . و نامق كمال رونق بيـشتري يافـت       محمود اكرم   زاده    ييادبي ديگر همچون رجا   

در چرخش از   ) 69: همان( تحولات سياسي فرانسه و زندگي شماري از فرانسويان در استانبول         
 در سـاية اصـلاحات عـصر تنظيمـات و خـط شـريف گلخانـه               . پاشا به افندي تأثيرگـذار بـود      

شناسي، » تصوير افكار  «برخي مدعي شوند   شد كه    فراهم زمينة مساعدي  زني) م1839/ ق1255(
  ).84: همان( شدند نوشته نميموقعيتي نامق كمال در نبود چنين » وطن«پاشا و  ضيا» ظفرنامة«

زبان بيـان   . مرور قوت گرفت    هرتقدير، زمينة طرح مفاهيم نو از رهگذر ابزارهاي جديد به           به
                                                 

1. Drama 
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هاي جديـد نوشـتاري در    نويسي با ظهور گونه وش تغيير شد و ساده   نيز در مقايسه با قبل دستخ     
نسلي از متفكران برآمدند كه به الگوي حكمراني عثماني خرده گرفتنـد            . قالبي انتقادي پا گرفت   

هـا شـيوة    يكي از مسائل مدنظر آن. و دغدغة يافتن راهكاري براي مقابله با افول عثماني داشتند    
تعبيـر  » اسـتبدادي «د كه با چرخشي در زبان و گفتمان سياسـي،    ورزي دولت عثماني بو     سياست

هاي بلگراد و    وگذار جمعيتي كه بعدها نوعثمانيان نام گرفت در ساية درختان جنگل            گشت. شد
شـاهدي بـر ايـن    ) Mardin, 2000: 10-11(يلادي م ـ1865وگـو از مـصائب عثمـاني در     گفـت 

ديـن و دولـت،   «از فداشـدن در راه  ) م1866(  شناسي در نامة خـود از پـاريس        ،وقتي. ادعاست
، نـشان داد كـه ايـن متفكـران ديگـر دغدغـة             )108: 1340حبيـب،   ( سخن گفت » وطن و ملت  

جهان غرب سـخن از وطـن و ملـت بـه ميـان                 بلكه متأثر از زيست    ،اصلاحات از بالا را ندارند    
خـواه    مـردان ترقـي   هايي بودند كه در مقايسه با نـسل پيـشين دولت            ها حامل دغدغه   آن. اند  آورده

پاشا، يكي از    ضيا. ورزي بود   عثماني خاستگاه غربي داشت و نيازمند تحول شگرفي در سياست         
راهـي ديـار   «: هاي نوعثماني، اندوه ناشي از مقايسة غرب و جهان اسلام را چنـين سـرود     چهره

 »ويران ديدم جا را     در اقليم مسلمانان سياحت كردم، همه     / ها را ديدم    كفر شدم، شهرها و كاشانه    
اي بـه      نامق كمال نيز سرگشته از سياحت لندن، حسرت خود را در قالب مقالـه              1).132: همان(

هـاي متفـاوت      هاي نو در قالب     ترتيب، بيان دغدغه    بدين). 315-331: ق1308توفيق،  ( قلم آورد 
نتـشار  نگاهي بـه آمـار ا     . نشان داد زمانه در مقايسه با مقطع اصلاحات از لوني ديگر آمده است            

: 1374نيـا،   رئـيس ( هاي ايـن دوره حكايـت از ايـن تغييـر ژرف دارد     رمان، داستان و نمايشنامه  
  .انداز قابل درك است نمايشنامة كاوه از اين چشم). 3/96

كاوه به مرزهاي عثماني محدود نماند و بر مدار زبان و دغدغة تجدد به فضاي ادبـي ايـران      
 بـه     عثمـاني   رنـگ   شده از فرهنگ ايران بـا ردايـي بـه           رفتهگ   اسطورة وام   و آن روزگار راه گشود   

اگر زماني ديوان شاعران در اولويت ترجمه از فارسي به تركـي بـود، حـالا                . زادگاهش برگشت 
دليل قابليـت بيـان مفـاهيم سياسـي نـو دهليـز ارتبـاطي                 هاي نوظهوري چون نمايشنامه به      گونه

ي كه به تعبير هابزبام، روزگار خوشبختي ناسيوناليسم   ا  در زمانه . وران ايران و عثماني بود      انديشه
 نامق كمال گزينة مناسبي ديده شد و در شـهرهاي           »وطن«، نمايشنامة   )194: 1396بيگدلو،  ( بود

  ). 73و 492: 1383رنجبر فخري، ( تهران و تبريز به صحنه رفت
ايـن  » خوارزمـشاه الدين    جلال«افول بود نيز نمايشنامة       زماني كه كوكب بخت قاجارها روبه     

هـاي همـسايه      تا آشنايي بيـشتري بـا نمايـشنامه       ) 30: 1396پور،    حسن( اديب ترك ترجمه شد   
 . از تركـي بـه فارسـي فرارسـيده بـود           ه ترجم رونقزمانة  ؛ برخلاف عصر كلاسيك،     شكل گيرد 

                                                 
  .لر گوردم دولاشدم ملك اسلامي بوتون ويرانه/ لر گوردم لر، كاشانه  ديار كفري گزدم بلده.1
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رو به جهان خارج و دهليزي بخشي به روند ترجمه  براي شتابتأسيس دارالترجمه نقطة عطفي    
 مـدنظر  تركي عثمـاني     و آثاري به زبان    از زبان فرانسوي     بسياري متون    ترجمة ترتيب   بدين ؛دبو

  ).44-46: 1375بهنام، ( قرار گرفت
  

  الدين سامي زندگي و زمانة شمس
او براسـاس سـنت وقـت       .  در فراشر آلباني زاده شـد      يلاديم1850الدين سامي در ژوئن       شمس

 فارسي آشنا شد و بخت آشنايي با ادبيـات سياسـي            آموزش نخبگان در عثماني با زبان عربي و       
و ) 78/ 3: ق1342لي،  بروسه( آشنايي با چند زبان ).Uçman, 2010: 519-520( فرانسه را يافت
وسـياق     سبب شد سامي بتواند آثـاري بـه سـبك          »دانش انجمن« و   »دفتر ترجمه «تأثيرپذيري از   
و نگـارش رمـان     » هفته«،  »عائله«،  »صباح«ن  هايي چو   وي با فعاليت در روزنامه    . انتقادي بنويسد 

 هاي تأثيرگذار در تكوين ادبيات جديد تركي تبديل شد           به يكي از چهره    تعشق طلعت و فطنت   
)Erol, 2016: 117نگـاري او نيـز چـشمگير بـود     فعاليت روزنامه). 22/619: 1396نيا،  ؛ رئيس، 
 ؛10 :1320 ثـروت فنـون،   (  كـرد  »غريق يأس و الم   «را  » مطبوعات عثمانيه «طوري كه مرگش      به

  ).162: 1320حزيران 
چند سال پـيش    . به خدمت گرفت  خود  مثابة ابزاري براي بيان انديشة        سامي نمايشنامه را به   

هايي چون شكسپير بر اهميت تئـاتر تأكيـد           ، نامق كمال با نگاهي به آثار چهره       »كاوه«از نگارش   
/ م1872 در »كـاوه «نمايـشنامة  ). Yılmaz Aydoğdu, 2005: 573-576, 497-501( كـرده بـود  

تا سپهر ) Erol, 2016: 123( منتشر شد» تصوير افكار«ق به نگارش درآمد و در چاپخانة 1293
 ي، در قالب اثر)م1861-1876( سلطان عبدالعزيزدولت سياسي عثماني پساتنظيمات و عملكرد 

نگار تـرك   توفيق، اديب و روزنامهنامة ابوضيا  شايد نگاهي به زندگي . تمثيلي به نقد كشيده شود    
هاي نوظهور  تعطيلي مكرر روزنامه.  مناسب باشداين مقطع براي درك وضعيت اصحاب قلم در       

 قطـارانش بـود    هـايي از اقـدامات دسـتگاه حاكمـه عليـه او و هـم                نگاران نمونه   و تبعيد روزنامه  
)Ebüzziya, 1994: 375 ؛Mardin, 2000: 65-67 .(و »عبـرت «ي روزنامة  آن تعطيل ديگرشاهد 

-Kemal Bek, 2004: 8( اعمال محدوديت براي نامق كمال پس از اجراي نمايشنامة وطن بـود 

ت «،  »وطن«تيغ سانسور در دورة سلطان عبدالحميد قوت گرفت و تعابيري چون            ). 9 يـا  » حريـ
  ).Karal, 2007: VIII/ 412-413( نيز مشمول سانسور شد» مشروطيت«

. گو شد دامن شاعران فارسي به  وضعيت و ضرورت استبدادستيزي دستسامي براي بيان اين
گو همچـون     زبان تركي در مقطع كلاسيك در قالب ترجمه يا شرح آثار شاعران پرآوازة فارسي             

فردوسـي، ديگـر چهـرة      ). 101و  103: 1336عثمـان،   ( پـذيرفت   حافظ از زبان فارسي تأثير مي     
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 نظم سلطاني در اختيار اديبـان  آراستنطلوبي براي  ممضامين ، سپهر فرهنگي عثماني  محبوب در 
عثمان با فتح قسطنطنيه موقعيت سياسـي و راهبـردي            كه آل  روزگاراين  در  . گذاشت  آن ديار مي  

هـا كارآمـد      بـراي آن   شـاهنامه گرفتـه از      هاي وام   مايه   درون ه بودند، حكومت خود را تثبيت كرد    
در دربار عثمـاني،    » چي  شهنامه«بر ايجاد منصب      افزون كه  چنان بود  شاهنامه محبوبيت. نمود  مي

  ). 347-346: 1387وودهد، ( آثاري براساس مضامين و وزن عروضي آن سروده شد
كه ابوضيا توفيـق از دمخوربـودن         در سدة نوزدهم نيز تداوم يافت؛ چنان       شاهنامهگرايش به   

). 19: 1327توفيـق،   ( برخي حكايات آن يـاد كـرده اسـت        » از بر بودن  «نامق كمال با اين اثر و       
ز شير شتر خوردن و     « دمخور بود كه شعر منسوب به فردوسي با مطلع           شاهنامهقدر با    كمال آن 
تأثيرگـذاري شـاهنامه تـا دورة       ). 358 :كمـال ( را نيز شنيده باشـد و آن را نقـل كنـد           » سوسمار

 زبـان   با تسلط چشمگير خود بر    ) م1964-1881(جمهوريت تداوم يافت و محمد نجاتي لوغال      
  ).Lugal, 2018-2019: 219( فارسي آن را به تركي ترجمه كرد

خاطر ژرفي داشت و نسبت اين زبان و شعر را چنين بيان كـرده               سامي به زبان فارسي تعلق    
 آشنايي با   1).6: ق1302سامي،  ( » خلق شده است   فارسيفارسي براي شعر و شعر براي       «: است

 چهـرة مـدنظر     شاهنامهه وي امكان داد تا با توسل به         اي ايران از رهگذر شعر ب       فرهنگ اسطوره 
/ 22: 1396: نيـا   رئيس( »خود فرزندكشي  سهراب يا «او در كنار نگارش نمايشنامة      . خود را بيابد  

/ 5: 1314سـامي،  ( نوشـت » انواع مظـالم  « فردوسي و مقابلة كاوه با       ة، چند مقاله نيز دربار    )619
در » فريـدون «و  » ضـحاك «،  »ساسـانيان «،  »كانياناش ـ«هـاي     نگارش ماده ). 3820،  3386-3388
/ 4: 1311: 1306سـامي،   ( اساطيري سامي است  -الاعلام جلوة ديگري از آگاهي تاريخي       قاموس
اسـتاد  «، فردوسـي را     »كـاوه «سامي در مقدمة نمايشنامة     ). 984-983/ 2و  2881-2882 و2977
   صـدر ادبيـات شـرق بنـشيند       توانـد بـر        را اثري فصيح خوانـده اسـت كـه مـي           شاهنامهو  » ادبا

)Sami, 2018: 9 .( رده با آثار ادبي تراز اول دنيا و فردوسـي   ، اثري عظيم همشاهنامهبه باور او
در ديگـر آثـار خـود نيـز از          ). 60و  90: ق1298سـامي،   ( گو اسـت    پير و سرور شعراي فارسي    

شـايد حتـي سـالار      «و  » الـشعرا   سـلطان «،  »زمـين   استاد نامدار شـعراي ايـران     «فردوسي با عنوان    
 كه  شاهنامهداستان ضحاك برگرفته از     ). 9و47: ق1320سامي،  ( ياد كرده است  » گويان عالم   نظم

 دكن ـ  مـي  منتقل خاتمة آن را با زبان اشارت        به حكايت روزگار سلطه و اميد       ،بيشتر از سرگرمي  
 بـراي  در عثمـاني ديگـر مجـالي   . نمـود  انتخاب مناسبي مي ) 51-50: 1381سعيدي سيرجاني،   (

گيري مفاهيم نـاظر      تغيير آشكار از وام   . كرد نبود   عرضة مفاهيمي كه قدرت شاهانه را تقويت مي       
                                                 

 او  .»دنيلـه بيليـر   » شعر ايچون يارادلمش بر لساندر و شعر او لـسان ايچـون ايجـاد اولنمـشدر               «: فارسي حقنده « .1
 ).89: 1298هفته، (ران را وطن شعرا دانسته است همچنين فارسي را زبان شعر و اي
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هاي منادي مبارزه با ظلم حكايت از گـذار عـصر              به كاربست اسطوره   شاهنامهبر نظم شاهي از     
   1. گفتماني در عثماني استيورزي و چرخش كلاسيك به جهان نو سياست

  
  »وطن«داي بازآرايي از كاوه تا ضحاك؛ سو

  اكبرخان آجودانباشي توپخانه بود كه با تـشويق نـديم           خان اميرتومان پسر ميرزاعلي     ميرزاابراهيم
اين اثر در   . السلطان، وزير انطباعات و دارالترجمة خاصة همايوني دست به ترجمة اثر سامي زد            

). 2: 1323 متـرجم،    تياتر ضـحاك، مقدمـة    ( مطبعة خورشيد تهران به قيمت سه قران منتشر شد        
به خرج داد تا به تعبير خود بتواند مـسير          » جهد و مشقت   «ة اين اثر  خان براي ترجم    ميرزاابراهيم

متـرجم و ذكاءالملـك فروغـي، مـدير         ). همـان ( نوظهور نگارش تئاتر در ايران را همـوار كنـد         
 »كـاوه «عنـي    كه زبان به تمجيد ترجمه گشوده است، به نام اصـلي ايـن اثـر ي                »تربيت«روزنامة  

/ 2: 1363پـور،     ملـك ( فروغي كه خود دستي در ترجمـة نمايـشنامه داشـت          . اند  اي نكرده   اشاره
، »نكات دقيق« و داستان را حاوي كرددر تتمة چاپ نخست نمايشنامه، مترجم را تحسين ) 273

، ؛ روزنامـة تربيـت  140: 1323تياتر ضحاك،   ( دانست» فوايد و عوايد  «و ناظر بر    » رموز حقايق «
1323 :1976 .(  

اي براي بيان مفاهيم سياسـي زمانـه پـيش از ترجمـة نمايـشنامة                 هاي اسطوره   گزينش چهره 
ميرزاآقاخان كرماني براي بازسـازي گذشـتة تـاريخي ايـران بـه سـراغ               . سامي نيز سابقه داشت   

ترجمة اثر با عنوان ضحاك بيانگر      ). 71-70: ق1324كرماني،  ( اساطيري چون كاوة آهنگر رفت    
. شواري مواجهه با سـاختار پيچيـدة قـدرت سياسـي در ايـران در مقايـسه بـا عثمـاني اسـت                      د

مند عثماني و تداوم آن در چند سده تغييرات شگرفي در ساختار سياسـي                اصلاحات نسبتاً نظام  
اين درحالي بود كـه سـاختار سياسـي و نظـام اداري قاجاريـه تقريبـاً                 . و حقوقي در پي داشت    

انتخاب عنوان ضحاك حكايت از ). Sohrabi, 1995: 1393-1394( نده بودنخورده باقي ما دست
درك مترجم به راه درازي دارد كه پيش روي كنشگران سياسي براي تغيير در وضعيت موجـود                 

ايـران ازسـوي طيفـي از تجـددگرايان         ترجمة نمايشنامة سامي مجرايي براي بيان مـصائب          .بود
  .ندبود» وطن«درن از مفهوم مك  در در پي طرحكه حالانوگرايي شد 

هـاي    درك نوآيين از مفهوم وطن و ضرورت تأمل در مصائب آن عمدتاً از رهگذر شكست              
) وطنيـات ( هاي ميهنـي  نگارش چكامه. نظامي در كانون توجه متفكران جهان اسلام قرار گرفت       

                                                 
رسـد   به نظـر مـي  . اند  دانستهنيزبر ماهيت ضداستبدادي داراي بعد استعمارستيزي  برخي اين نمايشنامه را افزون     .1

/ 2: 1363پـور،     ملـك . نك (خورد   نامق كمال در آن به چشم نمي       وطن ةكم در مقايسه با نمايشنام      اين مؤلفه دست  
273 .(  
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 مصرو تمجيد از گذشتة باستاني      ) م1801-1873/ق1216-1290( توسط رفاعه رافع الطهطاوي   
 يا تلاش نـامق كمـال بـراي نگـارش آثـاري بـا محوريـت مفهـوم وطـن                   ) 35: 1394عنايت،  (
)Kaplan, 1993: 169-177, 222-227 (اي از تغيير گفتمـان سياسـي در بخـشي از جهـان      جلوه

  وطنمرور معناي گذشتة به. وطن رونق گرفتانگارة در ايران نيز تكاپوي بازآرايي . اسلام است
در بخشي از نمايشنامه به     .  داد معين هاي خود را به ايدة كشور مدرن با مرز        رنگ باخت و جاي   

و فداشدن در راه آن اشاره شده و از قرباني كردن جوانان بر پاي مارها               » وطن«ضرورت نجات   
  ). 9و47: 1323سامي، ( ياد شده است» گناه وطن نورسيدگان بي«نيز با تعبير كشتن 

يانگر دو بعد انتقاد از استبداد سياسي و مصائب مردم اسـت         بررسي محتواي اين نمايشنامه ب    
 ترجمـة نمايـشنامة   بـراي خـان   روزي كه ميرزاابراهيم. خواني دارد كه با وضعيت ايران وقت هم     

داشـت و بعيـد   » وظيفـه «مثابة يـك   به» سلامتي وطن«چشمي به   گوشهنيز گام برداشت    »سامي«
. بوده باشد گذشتة باستاني ايران براي او يادآور جم   روزگار از   نمايشنامهنيست روايت رمانتيك    
شناسي و رمزگشايي از خطوط باستاني كه با آمدوشد به غرب و تأمل در  در روزگار رونق شرق

 :1395توكلي طرقـي،    ( چرايي انحطاط همراه شد، انگارة پاسداشت گذشتة باستاني رواج يافت         
 چهـرة ايـران را بـازآرايي كننـد    » باشكوه«ن مقطع وران كوشيدند با الهام از اي و انديشه ) 15-13

ناك به گذشتة باستاني به ايرانيان مقيم عثماني هم          نگرش حسرت ). 26و  121: 1397اي،    مراغه(
» لـري   مداين خرابه «با الهام از خاقاني، اثري با نام        ) م1870 -1943( تسريّ يافت؛ حسين دانش   

اش بر ايـن اثـر از         ، اديب ترك نيز در مقدمه     )1869-1949( رضا توفيق . در استانبول منتشر كرد   
دانش در اين اثر با مقايسة حال و گذشتة ايران با زبـان شـعر                .گذشتة تاريخي ايران سخن راند    

خـان نيـز    بعيد است در پسِ ذهن ميرزاابراهيم   ). 22-23: 1330دانش،  ( براي مصائب ايران ناليد   
را بـراي ايـران در نمايـشنامه ديـده      » يرترين ممالك پ«اي نبوده باشد آنگاه كه تعبير         چنين مسئله 

نقل نخستين جملات نمايشنامه براي فهـم موضـوع خـالي از لطـف           ). 32: 1323سامي،  ( است
  :نيست

ها بـاز     ما كه روز نوروز هرقدر غنچه      ...كرديم  ين جم در عالم افتخار مي     يما كه با آ   «
هـا   زارها و در ميان گل       چمن شد، در كنار نهرها و       قلبمان بيشتر فرحناك مي    ،شد  مي

داشتيم، ما امـروز بـه عبـادت ايـن حيـوان مخـوف                ين جم را اجرا مي    يها آ   و غنچه 
  ).8: همان( »!مجبوريم

  
  انتقاد از استبداد

 ناظر بر انتقاد از استبداد سياسي و خودكامگي حاكمـان           »سامي«ترين بعد انتقادي نمايشنامة       مهم
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عنوان   روايت نمايشنامة ضحاك با مذمت مارها به      . رود   مي است كه ضحاك نمايندة آن به شمار      
اي از مسائل موبدان اذعان  در پي رشته. شود انگيز شروع مي احقر مخلوقات و موجودي وحشت

 اي كـه      هاستعار). 32: 1323سامي،  ( يعني مارها مغز كلة انسان داد     » معبودها«كنند كه بايد به       مي
مـار  ). 74: 1381سـعيدي سـيرجاني،   ( تعبير شده اسـت جوانان  ةانديش جباران زمانه با ستيزبه  
.  در سراسر نمايشنامه حضور دارد و تصاويري از آن بر ديوار نصب شده اسـت         ي است كه  نماد

 گردن، دسـت و     برآيند مارهايي     چهر، دختر ضحاك و قحطان مي       وقتي موبدان براي عقد خوب    
 ـموبدان و ضحاك براي  . هايشان پيچيده است    شانه رنش بـه نـزد قفـس مارهـا در كنـار اتـاق       كُ
  :روند مي

  !اينك، تأمل كنيم«
  يد كه كرنش بكنيميبيا

  !حضور اين معبود ناس
  ).55: 1323سامي، ( »)روند تمام به سجده مي( بايد نمودن التماس

شود؛ تصميمي كه استثنابردار      هرحال موضوع تهية خوراك مارها از مغز جوانان نهايي مي           به
ترين افراد    امگان در روزگار ادبار مشروعيت براي حفظ اورنگ سلطنت به نزديك          خودك. نيست

در نبود سازوكارهاي قانوني، اين سرشت سلطنتي است كه امور آن بـا             . كنند  خود نيز رحم نمي   
هـاي ايـن نمايـشنامه كـه          مهرو، يكـي از چهـره     . رود  محوريت ارادة رأس هرم قدرت پيش مي      

رسد سخن    به نظر مي  . گويد  چهر از ظلم مي     رد خطاب به خوب   هاست از پسرش خبري ندا     سال
خان حكايتي از سازوكار سياسـي حـاكم بـر ايـران اسـت؛ آنجـا كـه                    مهرو در نظر ميرزاابراهيم   

هـا    اسيرها و مظلم  . اقربا، تعلقات، احباب هم ندارد    . دخترجانم، ظالم پارة جگر ندارد    «: گويد  مي
پاشـا،    تـر در قـاپلان      نويسي عثماني پـيش      در نمايشنامه  اي   چهره  چنين حضور). 22: همان(»دارد

نامق كمال جلوه يافته بود كـه بـراي حفـظ قـدرت             » نهال  گل«چهرة مستبد و عبوس نمايشنامة      
تـرين افـراد نيـز فروگـذار          رحمانه با نزديـك     خود با كاربست سازوكار استبدادي از برخورد بي       

ميـرزا بـه وزيـر خـود دربـارة ضـرورت          انـدرز شـيخعلي    ).48-47: 1401طـولابي،    (كنـد   نمي
ريزي و قتل از آغاز طفوليت در نمايشنامة ميرزارضاخان طباطبايي نـائيني نيـز         سازي خون   عادي
چهر براي نكاح با قحطـان بـه      وقتي خوب ). 60: 1366روزنامة تياتر،   (اي از اين امر است        جلوه

ريزد و دستور     اك بر او فرومي   گويد خشم ضح    دهد و از عشق به پرويز مي        موبد پاسخ منفي مي   
مهرو كه پس از مرگ همسر ضـحاك وظيفـة          ). 60: 1323سامي،  ( دهد  حبس او و پرويز را مي     

شود كـه او در دم مـرگ از رفتـار ضـحاك               چهر را بر عهده گرفته متذكر مي        نگهداري از خوب  
  ).51: همان( خاطر نبوده است آسوده
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آنچه هويداست همراهي دستگاهي است     . ته شود البته همة استبداد نبايد به نام ضحاك نوش       
نگـاهي بـه سـاختار سياسـي قـدرت        . كننـد   كه هريك به اميد نام و نان با ضحاك همراهي مـي           

نفع از رجال درباري و خلوتيان تـا          بر شاه طيفي از عناصر ذي      قاجاريه بيانگر آن است كه افزون     
: 1383آبراهاميـان،   ( ل بودند نخبگان مركزي و محلي در وضعيت سياسي و اجتماعي وقت دخي          

وانگهي، همراهـي   . كند  چهر با دستگاه حاكمه همراهي مي       قحطان در سوداي وصال خوب    ). 43
ها در مراسم عقـد      ها و رفتار آن    قد موبدان براي تعبير خواب ضحاك، پيشنهاد كشتن انسان          تمام

. كند  را استوارتر مي  اي است كه خودكامگي او        اي از مناسبات پيچيده     چهر جلوه   قحطان و خوب  
مـا  «: دهـد  كند موبد موبدان پاسخ مـي    چهر و پرويز پادرمياني مي      وقتي فرهاد براي نجات خوب    

 .رونـد   و مـي  ) 61: 1323سـامي،   ( »!پيش باشيد، بـرويم   ) به موبدها ( ...توانيم بكنيم   دخالت نمي 
هاد كشتن جوانان را بـه      ها با تعبير خواب پيشن     تواند باشد وقتي همان     اي مي   اصولاً چه پادرمياني  

شده و در جهت حفظ مرجعيتي اسـت كـه در دسـتگاه               ضحاك دادند؛ عزيمت موبدان، حساب    
زدن نام اطفال، دستور تيزكردن سـاطورها        قد آنان براي قرعه     حضور تمام . حاكميت مستقر دارند  
). 142: همـان ( نكردن با محكومان به قتل بيانگر همراهي با ضحاك است          و تذكر براي همراهي   

زادگان فقـط بـا    نيز موبدان و نجيب  ) 1361-1314(  غلامحسين ساعدي  »ضحاك«در نمايشنامة   
اشـارة  در  ). 75-76: 1377سـاعدي،   ( كننـد   آيند و در برابر او سـر خـم مـي            سوت ضحاك مي  
 تواند نـاظر بـر همـين باشـد          گشتن كردار فرزانگان و بازبودن دست ديوان مي        فردوسي به نهان  

  :موبدان اشاره كرده است» مداهنه«سامي در جاي ديگر نيز به ). 1/29: 1399فردوسي، (
توانست بـشود، ايـن موبـدها محـض           او يك خوابي ديد كه از روي خير تعبير مي         «

 !شـوند   دادن به پردة بالاي مداهنه برآمده، به جهت ظلم ظالم آلت مي            خلوص خرج 
، وزيـرش محـض اينكـه       كند  ين جم حكم به تدبيري مي     ي برانداختن آ  تاو به جه  ...

گناه و از گرسنگي مردن فقـرا         تدبيري به خرج بدهد، براي ريختن خون مردمان بي        
  ).115: 1323سامي، ( »!كند با بزرگان فكر يك شيطنت مي

رود و عناصـر      در ساختار استبدادي، پيوستگي با هرم سياسي قـدرت امتيـاز بـه شـمار مـي                
كنـد،    چهـر مـي     ي ضحاك صـحبت از قتـل خـوب        وقت. نفع سعي در حفظ امتياز خود دارند        ذي

وگوي قحطان و موبـد       گفت. توانند او را از اين تصميم برگردانند        قحطان و يكي از موبدان نمي     
حكايت از آن دارد كه وابستگان به قدرت اگر پـاي           ) 124-125: همان(  از نمايشنامه  يدر بخش 
در اثـر سـاعدي     . گردند  امر ضحاك مي  اي براي عبور از       دنبال چاره  شان در ميان باشد به      خواسته

دانستند، در    تخفيف در مجازات را جائز نمي     » مصالح مملكتي «زادگاني كه براي حفظ       نيز نجيب 
محـض   هـايي كـه بـه      كنند؛ همان   نشاندن او مي   روزگار ادبار ضحاك سخن از نادرستي بر تخت       
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 ـ               ه او پيوسـته بودنـد     برافتادن جمشيد براي حفظ موقعيت خود و در قبال محـافظتي دوطرفـه ب
  ).50 و 52و92: 1377ساعدي، (
  

  مصائب مردم
 بـود كـه در دورة قاجاريـه نيـز           ي از روزگار گذشته   محوريت شاه در هرم قدرت ميراث ديرپاي      

ايـن الگـوي    چون نمايشنامه بـه كمـك بيـان         همبزارهاي برخاسته از عصر تجدد       ا .تداوم يافت 
در اثر سامي به ايـن نكتـه در         . ددگرايان قرار داشت  زمامداري آمد كه اكنون در كانون انتقاد تج       

هـا و    آيين جم، خرابي معابـد جمـشيدي  رفتن  انيازمبر ضرورت     قالب بيان نگرش ضحاك مبني    
وقتي اطرافيـان ضـحاك قـشون را بـراي          . ساختن معابد جايگزين در روستاها توجه شده است       

هاي سر راه   از دهآن راكند كه   مي شم اذعان خوانند ضحاك با خ     اعمال چنين اقتداري ناكافي مي    
توانستند ديوار كوتـاه ايـن نقـصان     ها مي   در نبود ارتش دائمي در ايران دورة قاجاريه ده        . بگيرند

 رود باشند؛ در حكومت ضحاكي سراسر مملكت نه ملك موروثي كه غنيمتي جنگي به شمار مي  
 افراد باورمند به آيـين جـم در         شود حيوانات   درنهايت قرار مي  ). 90: 1381سعيدي سيرجاني،   (

كننـد و     زدن بساط پايكوبي هواداران آيـين جـم مـي          اين كار را نيز با برهم     . روستاها ضبط شود  
؛ اين  )29و  34و79-80: 1323سامي،  ( گيرند  شان را مي  »اسباب تعيش «گوسفند، گاو، الاغ، بز و      

حلقـة زنـدگي مـردم    ردن ترك ـ بود و در تنگ  در آستانة انقلاب مشروطيت     حكمراني  شيوة رايج   
هـا از     صداي اعتراض به بدسلوكي حكام ايـالات و ولايـات و مباشـران آن              تأثير معيني داشت؛  

  ). 24و 163و 171: 1376وقايع اتفاقيه، ( نقاط مختلف ايران بلند بود
دست كردن آييني كشور اجـرا شـد و انـذار            ترتيب چپاول زندگي روستاييان براي يك       بدين

اين قسمت  .  در گوش سنگين خودكامة وقت نداشت      تأثيريخطر شورش اهالي    بر   قحطان مبني 
هاي مكرر عصر ناصـري اسـت كـه برآينـد نارضـايتي از وضـعيت               از نمايشنامه يادآور شورش   

 كننـد   شوند و همه را جاي عبادت مارهـا مـي           ها ويران مي    معابد آيين جم در قصبه    . موجود بود 
ورزي دولـت مركـزي       اريخ زودتر در معرض سياسـت     ؛ شهرها به طبيعت ت    )65: 1323سامي،  (

قرار دارند و زندگي روستاييان و طبقات فرودسـت نيـز در چنـين روزگـاري آسـيب فراوانـي                    
 بـرخلاف   ترنـد چـون     ها خوشـبخت   بر اينكه آن   سخن كاوه خطاب به چند چوپان مبني      . يابد  مي

ز سـازوكار حاكميـت در دورة       تواند روايتي ا    ، مي )68: همان(  از ظلم ظالمان دورترند    ها  شهري
هـاي زنـدگي بـر سـر طيـف            البته دشواري . قاجاريه باشد كه در گوشة ذهن مترجم بوده است        
برآمدن مشروطيت نيز نتوانست تغييـر      كرد و     وسيعي از مردم شهر گرفته تا روستاها سنگيني مي        

ر همان پاشنة و در همچنان ب) 194و 210: 1401يزداني، ( محسوسي در زندگي رعايا ايجاد كند    
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هايش   مهربان، همسر كاوه، رنج   . كاوه و پسرانش اميدي به فرداي خود ندارد       . چرخيد  پيشين مي 
  :كند گونه نجوا مي را اين

فقـر چـه   ! آخ...چه خـواهيم خـورد؟    ...براي شب هم هيچ نان نداريم      ...زغال نماند «
ي، لكـن   اما بار ! شب و روز كار بكن، شب هم گرسنه بخواب        ... !چيز مشكلي است  

سامي، ( »!خواهند هاشان گرسنه، نان مي آيند، شكم الان خسته مي  ... !هاي بيچاره   بچه
1323 :87.(  

ر آشـنايي    ضرورش معيشت در دورة قاجاريـه ام ـ       ها و كمبود يا گراني اقلام       ماجراي قحطي 
ة شـاه و تـداوم آن در دور         تورق متون اين دوره حكايت از بلواي نان در دورة ناصـرالدين           . بود

الـورخين،   ؛ ملـك 68: 1362السلطنه مـافي،   ؛ نظام466: 1376وقايع اتفاقيه،   ( شاه دارد   مظفرالدين
بيان كاوه دربارة كمبودها بيانگر وضعيت روزگـاري اسـت          ). 37/ 1و   286/ 1 و   2/659: 1386

شـب و روز تـلاش   «: خان در آن به قصد ترجمة اثر سامي قلم به دست گرفـت             كه ميرزاابراهيم 
 !داد، فلـك  ! خـوراك و نـان بـه قـدر شـكم بيـرون نتـوان آوردن               ! و بـاز گرسـنه مانـدن      كردن  

نرخ گندم و ديگر اقلام ضروري معيشت در        ). 92: 1323سامي،  ( »كردن  كردن باز تلاش   تلاش...
مجلـس  «هاي منتهي به انقلاب مشروطه افزايش يافت و دولت راهكار را گـاه در تـشكيل                   سال

و ) 96 و   100 و   109: 1400نيـا،     دشـتكي (مال قوة قهريه و درفش ديد       و گاه در اع   » انتظام نرخ 
 امـا چيـزي     ،تقـلاي خريـد يـك قـرص نـان فرسـاينده اسـت             . عملاً راهي نيز به جـايي نبـرد       

وقتـي بهـرام، پـسر      . »ظلم ظالمـان  «تر از آن هم وجود دارد؛ هراس از سلب امنيت و              آزاردهنده
ونالة خود براي نبـود قـوت لايمـوت را            هربان آه شود، م   كاوه توسط گماشتگان ضحاك برده مي     

امروز صبح نشـسته از     ! انسان چقدر غافل است   «: داند؛ زيرا هنوز پسرش در امان بود        غفلت مي 
خـورم، خـاك      بندم، علف مي    سنگ به شكمم مي   ! گرسنه باشم ! آه... !كردم  گرسنگي شكايت مي  

  ). 110: همان( »!جگر جدا نشومهاي  از پاره! لكن به چنين مصيبتي دچار نشوم! خورم مي
نـاامني يكـي از مـسائل پايـدار دورة          . بازد  شود، نبود نان نيز رنگ مي       وقتي امنيت سلب مي   

اشـرف،  ( زد  گرفت و مسائل ديگر به آن دامن مي         ت مي ئقاجاريه بود كه از سرشت حكومت نش      
در چنين . برد مي نيزرستم، پسر ديگر كاوه را   » منصب  صاحب«اندكي بعد، يك    ). 41-40: 1359

شـنود آمـادگي      كاوه هم وقتي خبر غارت احشام مردم را مي        . شرايطي اعتراض امر عجيبي نبود    
كند و عازم » در راه حق هر چيزي را فدا«كند، زيرا حاضر است  خود را براي اعتراض اعلام مي 

 و غلبه بـر  ؛ از ديرباز لازمة پيشة آهنگري دمخويي با آتش        )112،  82: 1323سامي،  ( ميدان شود 
: 1387فرخـي،   ( ها در هر آغاز هر تمـردي مـورد نيـاز بـود             ترس بوده است و ابزار توليدي آن      

شـكل    بعد ديگري از نمايشنامه ناظر بر مقولة اعتراض است كـه ظهـور آن بـدين               ). 478و  480
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  . رهاورد عصر مدرن بود
كـردن امكـان     همگرايان نوين يكـي از كاركردهـاي متـون ادبـي فـرا              براساس ديدگاه تاريخ  

 با زبان ساده امكان     نيزنمايشنامه  ). 25: 1397پاينده،  ( شدن صداهاي خاموش تاريخ است      شنيده
خان خود به قابليت زبان سادة تئاتر         ميرزاابراهيم. انتشار بيشتر اين صداي خاموش را فراهم كرد       

تياتر زباني باشـد كـه   لسان «: واقف بود و در اين زمينه نوشته است     » دانا كردن عامة ناس   «براي  
زبـان شـكوة    ). 2مترجم،   تياتر ضحاك، مقدمة  ( »فهمند  خاص و عام خوانده و نخوانده همه مي       

؛ چونـان   اي از اين صـداهاي خـاموش تـاريخ اسـت            مهربان از دشواري معيشت و ناامني جلوه      
در حـق   پـردة فرادسـتان       لاي سطور نمايشنامة طباطبايي نائيني در اجحاف بي         صدايي كه از لابه   

  ).58و65: 1366روزنامة تياتر، (خورد  زيردستان به چشم مي
. شود  بر نمايشنامه مسلط مي   اميد  مرور     اما به  ، از ظلم پرتكرار است    شكوه ،نمايشنامهاين  در  

آفتـاب   شود و رقصي ميانة ميدان روبـه      گردد و به سر ظالم كوفته مي        گويد ظلم مي    وقتي قباد مي  
 قباد به پرويز كـه      نويد. دهد  ميرا  نويد ظهور كاوه    ) 65و  75-76: 1323سامي،  ( شود  جاري مي 

زنـگ منتظرنـد و بـا رصـد           بـه    گـوش  عملـة اسـتبداد    هرچند، .»اميد هميشه بهتر از يأس است     «
اين امر ازسوي خدايان زور ). 89: همان( زنند دست ميدان رقص را به هم مي    به  وضعيت، اسلحه 

هاي مختلف   اي واحد بر عرصه     تابند و در پي سيطرة انديشه      كه خنده را بر لب رعايايشان برنمي      
كه عوامل ضحاك در پـي    چنان دور از ذهن نيست؛ آن    ) 265: 1382ميلاني،  ( گردند  اجتماعي مي 

 قـسمت  اين سامي در    شايد. شان بودند   كردن آيين خود بر سراسر مناطق تحت سيطره        دست يك
 كـه در ايـن       را در ذهن داشـته اسـت        عثماني قدنتمنگاران و نويسندگان      حبس و تبعيد روزنامه   

  ).Mardin, 65-67; Ebüzziya, 1994: 375(روزگار در جريان بود  
  

  تمناي عدالت
بر  كه ريشه در يونان باستان داشت، در تجربة انگليسي بازآرايي شد و       مشروطه  انگارة حكومت   

 رة امواج اين گفتمان در    گست.  را درنورديد  جهان مرزهاي   وي فرانس خواهي  بال گفتمان جمهوري  
متأثر  )م1906 (و ايران ) م1876(عثمانيتا  ) م1889( ژاپن آستانة سدة بيستم، خاورزمين را نيز از      

تفـسير شـد      و اقتـضائات سياسـي آن       فرهنگـي   سـاختارهاي   در هر بستري بـه فراخـور       كرد و 
)Sohrabi, 2019: 5-6 .( اي  حلقة گمشدهبند گفتمان سياسي سنت، اما  ترجيع كه عدل، ايراندر

  . خواهي صورت بست عدالت نيز بر آمال مختلفي ازجمله بود، مشروطهدر واقعيت آن 
  و گرانيگاه آن يعني مجلس، عـدالت       خواهي  مشروطهجنبش  رفت كه نظم برآمده از        اميد مي 

 بـر سـردر مجلـس     » عـدل مظفـر   «نـصب عبـارت     . بار به روايت رعيت، تحقـق بخـشد         را، اين 
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كنگـرة  «تعـابيري چـون      و كـاربرد     بر آن » عدالتخانه « نام  اطلاق ،)535/ 2 :1387آبادي،    دولت(
گرچـه حتـي در   . شواهدي از اين امر بـود ) 368: مشروح مذاكرات مجلس، دورة اول    ( »عدالت

. جويـان از آن هويـدا بـود    و نمونة بديل تظلم» مظفر«همين شواهد نيز تفاوت عدالت به تفسير        
انتظار از نظم نو و نهاد كـانوني آن يعنـي           نيز سايه انداخته بود؛     » هكاو«اين گفتمان بر نمايشنامة     

ناميده » مهرروز«بلعمي اندر حديث پادشاهي ضحاك، برآمدن فريدون را      . بود» عدالت«مجلس،  
  ). 192: 1386بلعمي، ( و از گسترش داد و عدل اندر جهان سخن گفته است

ز تلاش بـراي نيـل بـه عـدل و آرزوي            اي ا   ها پيش روايت اين اسطوره جلوه       گويي از سده  
   .تحقق آن بوده است
خـان و     اي از آرزوي ميرزاابـراهيم       جلـوه  نيـز » كـاوه «ة   خاتمـة نمايـشنام     در آرزوي عدالت 

چهر در دست هم است،       در اين بخش دست فريدون و خوب      . متجددان نوگرا براي ايران است    
پـس  ) 139: 1323سـامي،   ( ن است در ميا » عدل«فريدون بر اورنگ شاهي تكيه زده و سخن از          

در . افتـد  يابد و پـرده مـي   نمايشنامه پايان مي » لعنت بر ظلم و ظالم    «و  » پاينده باد عدل  «از نداي   
صورت مستقيم سـخن از عـدالت         خورد؛ اگرچه به    سراسر نمايشنامه مذمت ظالمان به چشم مي      

ردن به ازدواج بـا قحطـان   نك خاطر تمكين چهر قرار است به در آغاز وقتي خوب. در ميان نيست  
هاي ما در عالم ديگر       روح«: گويد  همراه پرويز راهي زندان شود به مهرو، مادرخواندة خود مي          به

 »!كه مادرجانكم در آنجا ظلم نيست، اسيري هم نيـست          چون. آزاد و با هم مأنوس خواهند بود      
توان نشان خودكامگان  يخيزش عمومي عليه استبداد و برآمدن كاوه نشان داد كه م     ). 62: همان(

   .را برداشت شايد اميدي به رفع ظلم و برقراري عدالت ايجاد شود
سـختي نظـم كهـن و         مشروطة ايران اميد براي تغيير در وضع موجود برانگيخت، امـا جـان            

هـاي آخـر عمـر دولـت         در سـال  . هاي وابسته به آن مجالي براي تغيير وضعيت نگذاشت          چهره
. زد  ها يأس موج مي    نوشت كه در آن    هايي  ، نمايشنامه .)ش1303-1273( قاجاريه ميرزادة عشقي  

خان فقط يك چهرة استبدادي وجود داشت، اما در روزگار نگـارش              گويي در ذهن ميرزاابراهيم   
ن بيش از يك نفرنـد و       اروشن بود كه مستبد   » آل مرد دهگان   هايد«و  » زاده  بيچاره«هاي    نمايشنامه

در كـشوري كـه بـا سـاختارهاي         .  مشروطيت دور از ذهن نبـود      ايانتظار سرنوشتي تراژيك بر   
 چـون   كـساني  ايـستادگي    ه بـود  اي وارد مـشروطه شـد       نخورده  معيشتي و فرهنگي تقريباً دست    

: 1386ميرانـصاري،   ( »بيچاره  حاجي«مثابة نماد استبداد در برابر        به» ولنگارخان«و  » الدوله  سفاك«
باشـي و ديگـران در        ميـرزا، كـشيكچي     شـيخعلي هاي چپاولگري چون      يا حضور چهره  ) 66-59

ــائيني    ــايي ن ــشروطة طباطب ــشنامة دورة م ــاتر،  (نماي ــة تي ــت ) 58-67: 1366روزنام از حكاي
  . ؛ مسئله فقط رأس هرم قدرت نبودشتجاني نظم كهن دا سخت
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اش    نـام نمايـشنامه    رو،   و ازاين   بود حقيقت پي برده   اين   تر به   نيز پيش خان    شايد ميرزاابراهيم 
عثمـاني بـراي مواجهـه بـا        در منظومـة فكـري سـامي        گـويي   .  نه كاوه كه ضحاك گذاشـت      را

  اما ترجمة آن به ضحاك حكايـت       ،هاي موجود و گذار به تركية نوين به كاوه نياز داشت            بحران
اش بود و راه درازي بـراي         از وضعيت ايران داشت كه در آن ديو استبداد قدرتمندتر از همسايه           

رجـل  «ق در بـرلين داسـتان      1336وقتـي جمـالزاده در      .  در پـيش داشـت     رهايي از خودكامگي  
فكلـي  «نوشت مشروطه به روزگار عسرت نشسته و به قول او كم نبودنـد امثـال       را مي » سياسي
 در ايـن مقطـع يـأس        1.كار اسـتبداد بودنـد    راند  كه در كنار شاه دست    » فغفورالدوله«و  » موسفيد

جعفرِ داستان او حكايت كاوه را طنزآميز و          نانچه آقاشيخ  چ ،فضاي سياسي ايران را فراگرفته بود     
البتـه نگـرش   ). 34: 1320جمـالزاده،  ( هايش از زبان پسرش، حـسني نقـل كنـد      براساس شنيده 

اي با اين عنوان در برلين بازتاب يافت؛ كوكب بخـت   اميدوارانه به كاوه در قالب انتشار روزنامه   
  .اقتدارگرايي در حال برآمدن بود

  
 گيري هنتيج

 معين، بستر سياسي نگـارش و ترجمـة         ةدر پژوهش پيشِ رو كوشش شد تا بر محور چند مؤلف          
دهـد    حاصل بررسي محتواي اين نمايشنامه نشان مـي       . ، اثر سامي بررسي شود    »كاوه«نمايشنامة  

اسطورة ضحاك كوشيده است تا بر ضـرورت مواجهـه بـا خودكـامگي دسـت      از سامي با الهام  
 ، قالب نمايشنامة سامي با حديث پادشاهي ضحاك در شاهنامه يكـسان نيـست         محتوا و . بگذارد

نـوزدهم   /در نيمة دوم سدة سيزدهم. اما تقريباً همان داستان با برخي تغييرات عرضه شده است        
 تاريخ عمدتاً سلطان و     نيازا  شيپ. سپهر گفتمان سياسي عثماني چرخش آشكاري را تجربه كرد        

دة جريان تغييرخواهي بودند، در اين مقطع متفكـران و تجـددخواهان            دولتمردان تراز اول نماين   
. نوگرا با ابزارهاي مدرن نوشتاري كوشيدند تفسيرگر مفاهيم سياسي و اجتمـاعي غربـي باشـند               

اين اسطوره كه در قالـب يـك نمايـشنامه در عثمـاني             . اي از اين تغيير بود      نمايشنامة كاوه جلوه  
ر ترجمه به زادگاه خود بازگردانده شد تا ايستادگي در برابـر            عصر مدرن بازآرايي شد از رهگذ     

ترجمه كرد  » ضحاك«تومان با عنوان     خان امير   نمايشنامه را ميرزاابراهيم  . استبداد بازتعريف شود  
تا در عين شباهت وضـعيت بـه زادبـوم عثمـاني، بيـانگر موقعيـت متفـاوت ايـران در آسـتانة                       

ست تا بـا ترجمـة ايـن مـتن مـسيري بـراي انتقـاد از                 مترجم كوشيده ا  گويي  . مشروطيت باشد 
، ريـشة   وقـت هاي حاكم بر دسـتگاه سياسـي          بر مؤلفه  جاني هموار كند كه افزون      استبداد سخت 

                                                 
هـاي زمانـه      ها را بـه ضـحاك       با بررسي داستان جمالزاده اين چهره     ) 1389( دستجردي و چهارمحالي      خوشحال .1

  .اند تفسير كرده
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وانگهي، در نمايشنامه مفهوم اعتراض كه از مفاهيم برآمده از عصر مدرن است،             . تاريخي داشت 
  .شود طرح و به رسميت شناخته مي

ه ناظر بر روايت مشكلات معيشتي و مصائب مردم اسـت كـه در قالـب                بعد ديگر نمايشنام  
خان در ترجمة اين نمايشنامه در كنار      ميرزاابراهيم. اش بازتاب يافته است     زندگي كاوه و خانواده   

چشمي به مصائب معيـشتي مـردم در عـصر قاجـاري نيـز                ابعاد سياسي و استبدادستيزي، گوشة    
سـالي از رخـدادهاي       و برخي اقلام اولية زندگي يا خـشك        قحطي، كمبود نبود نان   . داشته است 

جامعة وازده از مصائب اقتصادي و گريزان از نبود عدالت . روند ثابت دورة قاجاريه به شمار مي    
 خاتمـة ظلـم و      ي بـا آرزو   نيزنمايشنامه  . رفت از بحران بود     دنبال راهكاري براي برون    فراگير به 

. خـواني دارد   ا گفتمان سياسي حاكم بـر مـشروطة ايـران هـم           يابد كه ب    برقراري عدالت پايان مي   
حكايت از تلاش نوگرايـاني چـون   » باد عدالت   زنده«بيني آخر نمايشنامه و سردادن شعار         خوش

 امـا   ،وجـوي تحقـق آن بودنـد        نويـسي در جـست      خان دارد كه در قالب نمايـشنامه        ميرزاابراهيم
گرمـي   جان نظم كهن و پـشت       اختارهاي سخت ديرزماني نپاييد تا بساط مشروطه در جدال با س        

توانست برخـي مـصائب را از پـيش           برخلاف عثماني كه با ظهور كاوه مي      . دوروسيه برچيده ش  
هـاي بـسياري      بردارد، ايران هنوز براي مبارزه با ضحاك و منظومة سياسي قدرتي كـه ضـحاك              

  .پرورده بود، راهي بس طولاني در پيش داشت
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Abstract 
From the classical era until the 19th century, Iranian literary texts occasionally 
served as a source of inspiration in the Ottoman Empire. One such example is 
Zahâk, a myth from Ferdowsi’s Shâhnâmeh, which was used to criticize the political 
situation in the Ottoman Empire. As Ottoman thinkers became familiar with the 
intellectual works of the West and the political structure of Europe, they began to 
criticize the governance of their declining empire. The prominent writer Şemseddin 
Sami, for instance, protested against despotism in various works, including plays 
such as Kāveh. This play not only exemplifies modern literature but also serves as a 
critical work by a Turkish thinker, expressing political issues in literary language. In 
Iran, Kâveh was translated by Mirzâ Ebrâhimkhan Amir Toumân as Zahâk, aiming 
to convey a different political context. This essay, inspired by “New Historicism” as 
a functional approach, illuminates the intended concepts of both the author and the 
Iranian translator. It reveals that both Iran and the Ottoman Empire had similar 
political experiences. Moreover, it shows that both the writer and the translator were 
aware of political despotism as a problem in their “homeland”. However, the 
political situation in Iran appears to be more complex. Understanding the political 
structure and the distinct experiences of monarchy in these contexts simplifies the 
question: why was Kâveh translated as Zahâk in Iran? Additionally, this play 
reflects social issues in Kâveh’s life, which adds another dimension to the work. 
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